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 چکيده

ایـ   کـه در   "لِلْمُصیِبِ أجَْرَانِ وَ لِلْمخُْطِـِِ أَجْـرو وَاحِـد    "قاعده روایی 
تذبیـر شـده، تلخـیو روایتـی     « نظریـه مذـروری ت  »پژوهش از آن بـه  

منقول از عمرو ب  عـا  و ابـوهُریر ، در کتـب حـدیهی اهـ  سـنت       

باشد، که بیشتر در جواز اجتهاد واثبات عقیده مخطئه به آن استناد می
در ای  مقاله بـرا  تبیـی     شده وشیذه آن را تلقی به قبول نموده است.

ول یاشـهرت ایـ  روایـت در بـی  علمـا  شـیذه از زمـان        عل  رد  یاقب
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حضور تا عصر حاضر، به بررسی سیر تلقی به قبول آن پرداخته شـده  
است. به ای  منظور پیش از پرداخت  به آراء شیذه در ای  بـا،، ابتـدا   

صحت روایت بنـابر مذیارهـا  اهـ  سـنت اثبـات شـده، وسـ   بـه         
لما  اه  سنت ذکر شده گیر  از آن توسط عاجمال چگونگی بهره

هـا  مختلـ    است، تـا تصـویر  از فضـا  جامذـه اسـرمی در قـرن      
دهد که مذروری ت مخطـِ در شـیذه   ها نشان میبررسی ترسیم گردد.

در قرن هفتم، به دنبال جـدایی کامـ  مذنـا  اجتهـاد وقیـاس در بـی        

ا  امت اسرمی، توسط محقـ  حلـی رسـماذ پریرفتـه وبـرا  آن ادلـه      
ن شد که فقها واصولیان قـرون بذـد در تيمیـ  وتقویـت آن     عقلی بیا

بخاطر هماهنگی اصول أخر شـده از روایـت    13کوشیدند؛ تا در قرن
توسط اه  سنت با اصولی کـه شـیذه براسـاس کتـا، وسـنت وعقـ        

 .پریرفته، بر تلقی به قبول روایت اذعان شد

 

 .  هبمذروری ت، مجتهد، مخطئه، مصو قاعده هاي كليدي:واژه
 

 . مقدمه1

اصولی است، که در صحت اص  آن و در فـروعش، نظیـر    ـ ها  فقهیاجتهاد از بحث

بحث تخطئه وتصویب، همواره اخترف بوده است. گروهی از عالمان غالباذ سنّی موسـوم بـه   

اند به اینيه حيم خداوند در موارد غیرمنصو  تابع آراء مجتهـدان ودر نتیجـه   مصوِّبه، قائ 

متذدد است، ولرا به مصیب بودن همه مجتهدان در رأیی که به صدور فتوا وحيم شـرعی از  

 شود، اعتقاد دارند.آنان منجر میسو  

ا  حيـم  اما گروهی از عالمان فریقی  موسوم به مخطئه بر ای  باورند که در هر واقذـه 

ثابت ولایتغیر  وجود دارد که اگر مجتهد بدان دست یابد، مصیب و در غیـر ایـ  صـورت    
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مخطِ، ولی مذرور است. البته بی  افراد هر گروه نیز اخترفاتی وجـود دارد، کـه بـه انقسـام     

 1(.469-468تا، آنها منجر شده است )آخوندخراسانی، بی

از متقدم ومتأخرـ بخشی از کتا، خـود را بـه   اعم اغلب فقیهان واصولیان شیذه و سنی ـ

اند ویـا در ضـم  بحههـا  دیگـر بـه تناسـب آنـرا        مناقشه بی  مصوبه ومخطئه اختصا  داده

تخطئــه »نیــز مقــالاتی در ایــ  خصــو  منتشــر گشــته اســت، از جملــه:  انــد ومطــرک کــرده

در « امـامی  تخطئه وتصـویب از نظـر غزالـی واصـولیی     »در دانشنامه جهان اسرم، « وتصویب

 ( از سید مصطفی محق  داماد.88مجله جاویدان خرد)بهار

شــایان ذکــر اســت کــه همــواره اهــ  نظــر در علــوم مختلــ  از احادیــث صــادره از   

انـد؛ از  بهره گرفته، آن را مبنا  عقایـد ونظـرات خـود قـرار داده     )ع(اه  بیت و ) (پیامبر

ومخطئــه بــه آن اســتناد گشــته  روایتهــایی کــه بیشــتر در جــواز اجتهــاد وبحــث بــی  مصــوبه

شــود ومنســو، بــه حضــرت وخصوصــاذ در ایــ  دوران در مجــامع علمــی بســیار شــنیده مــی

اسـت؛ کـه تلخـیو     "لِلْمُصیِبِ أجَْرَانِ وَ لِلْمخُْطِِِ أجَْرو وَاحِد "باشد، عبارت: می ) (رسول

قبـول نمـوده    باشد، که شیذه آنرا تلقـی بـه  ها  حدیهی اه  سنت میروایتی منقول در کتا،

 است.  

در ای  پژوهش برا  تبیی  عل  رد  یاقبول یاشهرت ای  روایت در بی  علما  شیذه، از 

زمان حضور تا عصر حاضر، سیر تلقی به قبول ای  روایت در شیذه مورد تفحو قرار گرفتـه  

است؛ به ای  منظور بررسی مت  وسـند روایـت، وچگـونگی توجیـه واسـتفاده از آن توسـط       

 اه  سنت ضرورت یافته، که صورت پریرفته است.  عالمان 

 

 

 

                                                 
. اص  تخییر در فقه شیذه، چیز  غیر از تصویب اسـت، کـه در احيـام تخییـر  ماننـد کفـارات )ر.م: سیدمرتضـی،        1

(، ودر تذارض دو روایت در صورتی که مرجح نداشته باشند، کـاربرد دارد )ر.م: سیدمرتضـی،   89-88، 1،ج1348

ــیخ 118، 2،ج1405 ــه ش ــدود در(؛ چناني ــه » ص ــره الفقی ــ  لایحض ــدود،    « م ــت )ر.م: ص ــوده اس ــاره نم ــدان اش ب

باشد.(. البته بنابر برخی روایات در صورت تساو ، وظیفه احتیاط وتوق  می553و351، 1،ج1413
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 . بسامد روایت معذوریتّ در كتب اهل سنت2

، در بـی  اهـ  سـنت مطـرک     ) (ای  روایت که از زمان صحابه به نق  از رسول اکرم

شده، از اوای  قرن دوم هجر  بطور گسترده منتشر شد وبه کتب وجوامع حدیهی اه  سنت 

 راه یافت؛ وغالباذ در ابوا، مرتبط با حاکم وقاضی مطرک گشت. 

خود ای  روایـت را بـا ذکـر    « الجامع»در کتا، ه( 154-96نخستی  بار مذمر ب  راشد)

کند: ...أَنَّ أَبَابيَْرٍ حیِ َ استْخُْلِ َ قَذَـدَ فِـی بیَْتِـهِ حَزِینذـا، فَـدَخَ َ      میسند از خلیفه دوم عمر نق  

 ـ  اسِ، فقََـالَ  عَلیَهِْ عُمَرُ، فَأقَْبَ َ عَلىَ عُمَرَ یَلُومُهُ، وَقَالَ: أَنْ تَيَلَّفتْنَیِ هَرَا، وشَيََا إِلیَهِْ الحْيُمَْ بَـیْ َ النَّ

إِنَّ الْوَالِیَ إِذَا اجتَْهَدَ فَأَصَـا،َ الحُْيْـمَ فَلَـهُ أَجْـرَانِ، وَإِذَا     "نَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لهَُ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَ

بَيْـرٍ حَـدِیثُ عُمَـرَ )مذمـر بـ       ، قَـالَ: فيََأَنَّـهُ سَـه  َ عَلَـى أَبِـی     "اجتْهََدَ فَأخَْطَأَ فَلَـهُ أَجْـرو وَاحِـد    

 (.328، 11،ج1403راشد،

فضـائ   »ــ تنهـا در کتـا،    در بی  قدما  اه  سـنت ت، بذد از مذمر  ـای  شي  از روای

 شـود )احمـد،  دیـده مـی  ه( 458بیهقـی) « شـذب ايیمـان  »وه( 241احمد ب  حنبـ ) « الصحابة

 (.34، 10،ج1423؛ بیهقی،180، 1،ج1403

آورد خـود مـی  « مسند»روایت را در ه( 204-150پ  از او: محمد ب  ادری  شافذی)

ذیـ  نـام عمـرو بـ  عـا ، در سـه       ه( 241-164(؛ احمد بـ  حنبـ )  355، 1400)شافذی،

 پـردازد )احمـد،  موضع، با سندها  متفاوت وبا اندکی اخترف در لفظ بـه نقـ  روایـت مـی    

ــه ســه ســند  ه( 256-194(؛ بخــار )355-354و351و308، 29،ج1421 ــت را ب ــ  روای ای

در الفـا  اخـترف    کند، که اگرچه در سند اول با احمد مشترم است لي مختل  نق  می

به چندی  سند، روایت مزبـور  ه( 261-206(؛ مسلم)108، 9،ج1422وجود دارد )بخار ،

 (.1342، 3تا،جآورد )مسلم،بیرا با همان سیاد بخار  می

است، که برخـی کتـا،   ه( 255-181آخری  طری  مسلم به ای  روایت عبدالله دارمی)

(، در حـالی  190-189، 1تـا،ج بـی  وطی،اند )سیو  را در شمار صحاک سته شمرده« سن »

ه( 275-202که دارمی ای  روایت را در کتا، خود بیان نيـرده اسـت؛ ابـوداود سجسـتانی)    

نمایـد  روایت را با سیاقی همانند شافذی واولی  طری  احمد، لي  با سند  متفاوت نقـ  مـی  

 ه(  273-209ماجه)(؛ اب 299، 3تا،ج)ابوداود،بی
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که از لحا  لفظ با ابوداود وطری  اولِ احمد وشافذی همـاهنگی  ای  روایت را با نقلی 

روایـت را بـا لفظـی    ه( 279-209(؛ ترمـر ) 776، 2تـا،ج ماجه،بیکند )اب دارد، ذکر می

نیـز  ه( 303-215(؛ ونسـائی) 607، 3،ج1395متفاوت از دیگران بیان کرده است )ترمر ،

را بـا سـیاقی متفـاوت وتنهـا از     باشد، روایـت مـرکور   که آخری  فرد از صاحبان صحاک می

 .(223، 8،ج1406کند )نسائی،ابوهریر ، مطرک می

کننـد،  نسائی ای  روایت را با یک واسطه از عبدالرزاد از مذمر نق  مـی  البته ترمر  و

ا  در حالی که عبدالرزاد در زمره روایتهایی که از مذمر شنیده بـه روایـت ابـوهریر  اشـاره    

ید: حدیث ابوهریر  از ای  طری  حدیث حَسَ  وغریب است، زیرا گوندارد وترمر  نیز می

 ،1395 حدیث سفیان ثور  از یحیی ب  سذید جز از ای  طریـ  نقـ  نشـده اسـت )ترمـر ،     

 1(.607، 3ج

بذد از صاحبان کتب ششگانه اه  سنّت نیز، ای  روایت به طـرد مختلـ  وبـا تفـاوتی     

ده اسـت، ومذمـولاذ دربـاره اجتهـاد حـاکم،      ها  اه  سنت وارد شاندم در تذبیر، در کتا،

 عربـی ( وجواز اخترف در فروع )ابـ  882، 2،ج1414 ،ه(463قاضی ومفتی )اب  عبدالبر)

(، ودر توجیــه اخترفهــا  32، 2،ج1418 ،ه(685) ؛ بیضــاو 292، 1تــا،جبــی ،ه(543)

 ،4ج ،1406 ،ه(728) تیمیـه ؛ اب 370، 1415،ه(430) موجود بی  صحابه )ازجمله: ابونذیم

- (309  ،12ج؛ 63،  1،ج1379،ه(852حجــر)؛ ابــ 27  ،6ج؛ 501، 5ج؛ 392 

ـ وگاه نیز در توجیه چگونگی اخترف )ع(خصوصاذ در جنگها  دوره خرفت حضرت علی

 ،ه(471در قضاوت به آن استناد شده اسـت )ازجملـه: اسـفراینی)    )ع(حضرت داود وسلیمان

 .2)به نق  از قائرن به اجتهاد انبیاء((299، 3،ج1420،ه(566؛ بغو )1420، 3ج ،1375

ها  مختل ، عبارت است از ای  سخ  منتسـب بـه   مضمون حدیث، بذنوان برآیند نق 

إِذَا حيَمََ الحَاکمُِ فَاجتْهََدَ ثمُ  أَصَا،َ فَلَـهُ أَجْـرَانِ، وَإِذَا حَيَـمَ فَاجتَْهَـدَ ثُـم       ": ) (رسول خدا

 ."أخَْطَأَ فَلهَُ أجَْرو

                                                 
 . سند روایات نق  شده از ای  افراد، بطور کام  در نمودار مشخو است.1

، 4، ج1414، ه(370انـد؛ ر.م: )جصـا )  ، اجتهـاد آورده . چنانيه علما  اصولی اه  سـنت نیـز ایـ  آیـه را در بـا     2

 367.) 
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 . بررسی متن و سند روایت معذوریت3ّ

، واضافه یا کم «ثمُ »یا« وَ»به»فَ« روایت مرکور با اخترفها  اندم در مت ، مانند تبدی  

ا  وارد ها، که همگی از با، نق  به مذنـا بـوده وبـه مفهـوم اصـلی خدشـه      شدن برخی کلمه

اسـت؛ چنانيـه در نمـودار    طریـ  نقـ  شـده    3سازد تا به اضطرا، مت  منجر گـردد، بـه   نمی

 شود. صفحه بذد مشاهده می

به منظور بررسی اسناد روایت، ناگزیر از بررسی احوال رجـال آن نیـز هسـتیم، وچـون     

روایت از طری  اه  سنت مطرک شده، رجال سند باید از منظر رجالیان اهـ  سـنت ارزیـابی    

 گردد.

در تمام  عمرو بن عاص روایتبر ای  اساس، باتوجه به نظریه عدالت صحابه، سند 

هـا، صـحیح اسـت بجـز سـند      نیز در همه شاخه روایت ابوهریرةباشد. ها صحیح میشاخه

باشـد. امـا   کند؛ زیرا ای  سند گرفتار ارسال و انقطـاع مـی  دومی که بخار  برا  آن ذکر می

چنانيه ای  روایـت در   2ودر نتیجه ضذی  است؛ 1نیز مرس  روایت عمر بن خطابسند 

  ا، روایی مذتبر اه  سنت، نیامده است.هیچ کت

                                                 
نامند کـه  آمده، لي  اصحا، حدیث آنرا مذض  می« بَلَغهَُ»است، زیرا در سند آن لفظ « برغات». ای  روایت در زمره 1

روایت تـابع تـابذی   روایتی است که دو نفر از صدر سند افتاده باشد، مه  « مذض »کنند؛ برخی نیز از آن به مرس  یاد می

 (.36، 1405؛ نوو ،60-59، 1406صرک،یاصحابی، بدون ذکر وسائط)ر.م: اب  ) (وغیر او از رسول خدا

. چنانيه برخی علما  اه  سنت بذد از ذکر ای  روایت بـه ضـذ  آن بـه دلیـ  مشـخو نبـودن بذضـی روات اشـاره         2

 (.  4895،ک389، 5،ج1420،ه(840دارند؛ ر.م: )بوصیر )
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ا  در اینجا حائز اهمیت است وآن اینيه روایت مرکور گرچه از نظر اه  سـنت  نيته

؛ 407، 1363باشـــد، امـــا تلقـــی بـــه قبـــول آن در شـــیذه )ر.م: حـــائر ،صـــحیح مـــی

در حالی صـورت گرفتـه اسـت کـه عمـرو بـ         1(576-575و41-40، 1،ج1419انصار ،

ــرده    ــامبر و  را لذــــــ  کــــ ــه پیــــ ــیتهایی کــــ عــــــا  را از منفــــــورتری  شخصــــ

؛ 151  ،4ج ،1413 ( وابـوهریر  را مـتهم بـه کـر، )خـوئی،     119، 14،ج1413)خوئی،

ــادد     79  ،11ج ــام ص ــی از ام ــال، در روایت ــ  از خص ــه نق ــ    )ع()ب ــه جذ ــهور ب (( و مش

 نند.دا( می149، 2،ج1410)بروجرد ،

 

 . تعامل اهل سنت با روایت معذوریت4ّ

هایی که در طول تاریخ بـی  شـیذه و اهـ  سـنت     ها ومنازعهها ومناظرهباتوجه به تذام 

گرفته، قب  از پرداخت  به سیر تاریخی تلقی به قبول روایت در شیذه، گـرر  بـر   صورت می

ختل  داریم، تا تصویر  از نحوه تذام  علما  طراز اول اه  سنت با ای  روایت در ادوار م

که موجب رد یاقبول روایـت توسـط علمـا  شـیذه     فضا  جامذه اسرمی در قرون مختل   ـ

 ـ را ترسیم کنیم. شده

 

 . گسترش و رواج روایت معذوریتّ در ميان اهل سنت4-1

ـ در عصر صـحابه وتابذـان، خصوصـاذ در    چنانيه در نمودار مشخو استای  روایت  ـ

 چندان شهرت نداشته است؛ بطوریيـه از فقهـا  صـحابه تنهـا عمـر بـ  خطـا،  ـ        بی  فقها، 

تـوان  ( را مـی 51، 1970)شیراز ،ه( 58ابوهریر ) نظر از ضذ  سند منتهی به اوـ وصرف

راو  ای  روایت دانست؛ البته عمرو ب  عا  نیز در ای  طبقه قرار دارد، لي  در زمره فقهـا  

ا  کـه فقهـا از ایشـان روایـت     و  را در زمره صحابه) 53-36، 1970باشد )شیراز ،نمی

 ((. 52دهد. ر.م: همان، کنند، قرار میمی

                                                 
به بذد مورد قبول واقـع شـد. امـا تصـریح بـر تلقـی بـه قبـول          7ـ از قرنچنانيه خواهیم گفتروایت در بی  شیذه  ـ . ای 1

به بذد توسط برخی فقها مطرک شده است. 13وتواتر واجماع از قرن
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در عهد تابذان نیز، اگرچه راویان روایت در هر سه طری  تا یزیـد بـ  عبـدالله بـ  هـاد      

ویحیی ب  سذید وعبدالله ب  ابوبير ب  محمد وموسی ب  ابـراهیم در ایـ  طبقـه قـرار دارنـد،      

ــا ا  ــ  تنه ــدالرحم ) لي ــ  عب ــلمة ب ــا94بوس ــیراز ،ه( 104ی ــ   61، 1970)ش ــی ب (، ویحی

آیند. محـدودیت نقـ  حـدیث در ایـ  دوره،     ( از فقها بشمار می66)همان، ه( 143سذید)

(. ليـ   51، 1382تواند توجیهی بر اندم بودن راویان در ای  دو طبقه باشد )گرجـی، می

دریج موانع نق  حدیث برداشته وزمینه تذلیم از اواخر دوره تابذان، یذنی اوای  قرن دوم، به ت

 (.64گسترده روایت فراهم گشت )همان، 

ای  عدم شهرت روایت در حالی است که از دوره صحابه بنـا  اجتهـاد برمبنـا  ادلـه     

هـا   ( وپایـه 51-47اربذه)کتا،، سنت، اجماع، رأ ( برا  استنباط احيام نهاده )همـان،  

در ذم اخـترف   )ع(شـد، بطوریيـه از امیرالمـيمنی  علـی     اعتقاد به تصویب وتخطئه گراشته

 علما در فتوا و ذم اه  رأ  روایت شده است: 

برند کـه بـا رأ  خـود حيمـی     ا  را نزد یيی از ایشان میدر حيمی از احيام قضیه"

برنـد کـه او بـرخرف رأ  او لـى     کند، س   دقیقاذ همان قضیه را نزد دیگـر  مـی  صادر می

  همه قاضیان آن حيم نزد رئی  خود که آنان را به قضـاوت گماشـته،   دهد، س حيم می

نمایـد، حـال آنيـه خدایشـان یيـی، پیغمبرشـان       شوندو او رأ  همه را تصدی  مـی جمع می

یيی، وکتابشان یيی است. آیـا خـدا  سـبحان آنهـا را بـه اخـترف امـر فرمـود واطـاعتش          

ند؟! یاآیا خدا  سـبحان دیـ  ناقصـی    کردند یاآنها را از اخترف بازداشت ومذصیتش نمود

فرستاد ودر تيمی  آن از آنها یار  خواست؟! یاآیا آنها شریيان خدایند که هرچه بگویند، 

در ابـر  آن   ) (خدا رضـایت دهـد؟! یاآیـا خـدا  سـبحان دیـ  کـاملی فرسـتاد وپیـامبر         

 (.18،خ61-60، 1414)سیدرضی،"کوتاهی ورزید؟! ....

 

 ولی از روایت معذوریتّ بوسيله شافعی. أخذ برخی مبانی اص4-2

فقـه اهـ  سـنت بوسـیله ابوعبـدالله محمـد بـ          در اواخر قرن دوم، با تدوی  علم اصول

(، کــه از فقهــا  ميــه وامــام شــافذی اســت  80، 1382)گرجــی،ه( 204إدریــ  شــافذی)
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(، روایت مذروری ت برا  نخستی  بار بذنـوان اصـلی کـه مبنـا      7-5، 10،ج1405)ذهبی،

 باشد، مطرک گردید.  اصول دیگر میبسیار

با تصریح بر اینيه قیاس واجتهاد در ای  دوره بـه یـک مذنـا    « الرسالة»شافذی در کتا، 

علـم اجتهـاد بـه قیـاس     "گوید: (، بطوریيه می477، 1358شده است )شافذی،استذمال می

اد (، ایـ  روایـت را دال بـر تجـویز اجته ـ    479)همـان،   "برا  دست یافت  بـه حـ  اسـت.   

(، واميان صوا، وخطا در اجتهاد ورفـع خطـا از   19، 1423؛ همو،494، 1358)شافذی،

مهال تذیـی  قبلـه   « خطا»و« صوا،»داند، ودر مذنا  ( می497-496، 1358مجتهد )شافذی،

 گوید:کند ومیرا مطرک می

نف  توجه ]به سمت قبله[ احتمال صـوا، وخطـا دارد، حـال اگـر بخـواهیم صـوا،       "

گوییم: فرنی در آنچه قصد نموده بود خطا نيـرد، ودیگـر  در   و کنیم، میوخطا را مشخ

شان جهـد وتـرلا لازم را   آنچه قصد نموده بود خطا کرد، در حالی که هر دو برا  خواسته

 (498-497)همان، "کردند.

کنـد،  ای  سخ  و ، بـه صـراحت موضـع و  در قبـال تخطئـه وتصـویب را بیـان مـی        

 گوید:ـ نیز میشاگرد و  که از ائمه مرهب شافذی استزنی ـهمچنانيه ابوابراهیم مُ

بـرد بليـه بـر قصـد ثـوا، اجـر       نمـی دانم که شافذی گفته است: بر خطـا اجـر   م  می"

 (.407، 8،ج1410)مزنی،"برد، وای  از نظر م  ح  است.می

 ،2ج ،1421 با ای  وجود برخی قائلند به اینيه از و  هر دو قـول نقـ  شـده )خطیـب،    

(، زیرا در مسأله تصویب یاتخطئه، نصـی در نفـی یااثبـات نـدارد ولـرا مسـتنبطان از       114 

ت بـر ایـ  باورنـد کـه حـ  را یيـی مـی       اند، اما اکهریکرم و  در مرهب او اخترف کرده

 (.29، 1408دانسته است )ابوالمذالی،

هر اسـت،  تيلی ، اجتهاد براساس ظا"گوید: و  همچنی  با استفاده از ای  روایت می

شـود بـه وسـذت در اخـترف اجتهـاد      (، وقائـ  مـی  497، 1358)شـافذی،  "نه امور غیبـی. 

(، وعدم ميل  بودن فرد بـه حصـول   47-46، 1423؛ همو،300  ،7ج، 1410 )شافذی،

 (.318، 7،ج1410 عی  )شافذی،
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الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ   وَمِ ْ حیَْثُ خَرجَْتَ فَـوَل  وجَْهَـکَ شَـطْرَ    "کند به آیات استناد می  و

وَإِنَّهُ لَلحَْ ُّ مِْ  رَبِّکَ وَماَ الُله بغِاَفٍِ  عَم ـا تذَْمَلُـونوَ وَمِـْ  حیَْـثُ خَرجَْـتَ فَـوَل  وجَهَْـکَ شَـطْرَ         

واز هر کجا بیـرون   (150-149بقره: ) "الْمَسجِْدِ الحَْرَامِ وحَیَْثُ مَا کنُتمُْ فَوَلُّوا وجُُوهيَمُْ شَطْرَهُ

[ حـ  اسـت واز جانـب    د ، رو  خود را بسو  مسجدالحرام بگردان، والبته ای  ]فرمـان آم

کنید غاف  نیست.و واز هر کجـا بیـرون آمـد ، ]بـه     پروردگار توست وخداوند از آنچه می

هنگام نماز[ رو  خود را به سمت مسجدالحرام بگردان وهر کجـا بودیـد رویهـا  خـود را     

 یافت  قبله است.دانید، که در با، بسو  آن بگر

عادل را از میان خـود   و دو ت  ]مرد[ (2طرد: ) "وَأشَهِْدُوا ذَوَى عَدْلٍ منِيْمُْ"آیه نیز  و

کنـد، حـال آنيـه دو نفـر     که شهادت عدلی  را از ابزارها  قضاوت مذرفی می گواه گیرید،

 (.45، 1423ممي  است از نظر فرد  عادل واز نظر دیگر  ناعادل باشند )شافذی،

همچنی  عقیده دارد که اجتهـاد حـاکم، زمـانی اسـت کـه موضـوع مـدنظر در کتـا،         

کنـد؛ چراکـه در ایـ     وسنت واجماع نباشد، وآن را به روایت مذاذ وای  روایت مسـتند مـی  

باشـد، بليـه چیـز  اسـت کـه از نفـ        روایت لفظ اجتهاد آمده واجتهاد قائم بـه عـی  نمـی   

ما اگر از اصول باشد تبذیت از نف  جایز نیسـت  گیرد ورأ  خود اوست، امجتهد نشأت می

 (.216، 6،ج1410)شافذی،

 

 . كوشش دیگر دانشمندان اهل سنت براي تکميل كار شافعی 4-3

ـ در اوایـ    نوه چنگیزخان مغول از اواخر قرن چهارم تا سقوط عباسیان توسط هرکو ـ

تهـاد( هـم دچـار ضـذ      قرن هفتم، به موازات ضذ  سیاسی، جهان اسرم از نظـر علمی)اج 

گشت، لرا علما به تقلید از فقهـا  گرشـته گـرایش پیـدا کردنـد، امـا در عـی  حـال تـرلا          

 (. 101-96، 1382نمودند که ميم  مراهب پیشوایان مرهبى خود باشند )گرجی،

به منظور جلوگیر  از اطالـه بحـث، برخـی آراء مـيثر ایشـان در ایـ  بـا، را اجمـالاذ         

 شماریم:برمی
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انـد، وبـر   : ادعا شد که امت روایت را تلقی به قبـول کـرده  ي تواتر روایتادعا -1

صـــــحت وتأویـــــ  آن اجمـــــاع دارنـــــد، لـــــرا بـــــه منزلـــــه متـــــواتر اســـــت        

 (.1554، 5،ج1410،ه(458)ابویذلی)

: فقیـه محـدِّ ،   رفع تعارض ظاهري با افزودن شرطی بر شروط اجتهااد  -2

( در شرک ایـ  روایـت ورفـع    27و23، 17،ج1405)ذهبی،ه( 388حمد ب  محمد خطابی)

 گوید:تذارض ظاهر  آن با برخی روایتها می

بـرد، زیـرا اجتهـادلا عبـادت اسـت      مخطِ بخاطر اجتهادلا در طلب حـ  اجـر مـی   "

شـود. ایـ  در مـورد گروهـی از     وبخاطر خطا اجر  ندارد، بليه فقط گناه از او برطرف مـی 

تهاد، وعارف به اصول ووجوه قیاس باشـند؛ امـا کسـی کـه     مجتهدان است که جامع ابزار اج

محلی برا  اجتهاد ندارد، ميل  است وبخاطر خطا  در حيم مذـرور نیسـت، بليـه بـر او     

کنـد کـه:   نقـ  مـی   ) (رود. به دلیـ  حـدیهی کـه بُرَیـدَ  از پیـامبر     ترس بزرگتری  وزر می

نِ فِی النَّارِ، فَأَم ا الَّرِ  فِی الجْنََّةِ فَرجَُ و عَرَفَ الحَْ َّ فقََضَـى  القُضَا ُ ثرَثَةو: وَاحِد  فِی الجْنََّةِ، وَاثنَْا"

بهِِ، ورََجُ و عَرَفَ الحَْ َّ فجََارَ فِی الحْيُمِ فهَُوَ فِی النَّارِ، ورََجُ و قضََى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْ ٍ فَهُـوَ فِـی   

که اگر هر مجتهد  مصـیب باشـد    ودلالت دارد بر اینيه هر مجتهد  مصیب نیست، "النَّارِ.

؛ ونیـز ر.م: ابـ    160، 4،ج1351،ه(388)خطـابی) "باشد، ....مذنایی برا  ای  تفسیر نمی

 ؛...(262-260، 2،ج1408،ه(520رشد)؛ اب 381، 10،ج1423،ه(449بطال)

 کند.و به ای  ترتیب مذروری ت مجتهد را مشروط بر جامذیت ابزار اجتهاد می

وَلیَْ َ عَلیَيْمُْ جُنَاک  فیِمَا أخَْطَأتْمُْ بهِِ وَليَِ ْ ": آیه یت با آیاتانطباق دادن روا -1

؛ بر شما گناهى نیست، ولـى در آنچـه دلهایتـان عمـد داشـته      5)أحزا،:  "مَا تَذَم دَتْ قُلُوبيُمُْ

است ]مسئولید[.( به دلی  عمومیت، فتوادهندگان وحيام وعـامرن را دربـردارد وبیـانگر آن    

در گفتار و رفتار اگر خطا کنند وتذمد  نداشته باشند، گناهی بر آنها نیسـت وایـ     است که

 (. 137، 8تا،جحزم،بیروایت نیز بر آن دلالت دارد )اب 

امـام حنبلـی   ه( 728تیمیه)هایی توسط اب البته بذد از ای  دوره نیز، در ای  جهت ترلا

رفــت، بطوریيــه و  در ( صــورت گ144، 1،ج2002واز مفتیــان بــزرر مصــر )زرکلــی،

قُـ ْ هَـ ْ یَسْـتَوِى    "آیاتی را که بر عدم تساو  دلالـت دارنـد، ماننـد:    « جامع الرسائ »کتا، 
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داننـد وکسـانى کـه    آیـا کسـانى کـه مـی    »؛ بگـو:  9)زمـر:   "الَّرِی َ یَذْلَمُونَ وَالَّرِی َ لایَذْلَمُـونَ 

. را در برخی احيام مذـرور مـی  و.. وهمچنی  آیاتی که بیمار ومسافر«.( دانند یيسانند؟نمی

(؛ واز ایـ  طریـ    243-242، 1،ج1422تیمیـه، کند )اب دانند، منشأ ای  حدیث مذرفی می

 داند.مذروری ت را نتیجه عدم توان بیشتر مجتهد می

در ای  دوره سذی شـد قـرار دادن اجـر     انطباق دادن روایت با عقل وسنت: -2

امـام  ه( 370گـردد، چنانيـه ابـوبير جصـا )    برا  مجتهد مخطِ توجیـه وعلـت آن تبیـی     

 گوید:( می341-340، 16،ج1405حنفیه در بغداد )ذهبی،

وعده به آن ]اجر[، تشوی  وتحریضی اسـت بـر جـدیت، ونهایـت تـرلا در اجتهـاد       "

 (.333-332، 4،ج1414)جصا ،"ومبالغه در جستجو  مطلو،.

ــ  ــزم)اب ــی،   ه( 456ح ــ  )ذهب ــرهب دمش ــاهر  م ــزرر ظ ــا  ب  ،18ج ،1405 از فقه

نماید که در سایر خطاها نیـز  (، علت ارتفاع اثم را عمد  نبودن آن مذرفی می211و184 

 کند: بیان میه( 463(، وخطیب بغداد )77، 5تا،جحزم،بیچنی  است )اب 

بخاطر خطا برا  مخطِ اجر  قرار نداده، بليه بخاطر اجتهادلا بـرا  او   ) (پیامبر"

یش گرشـته اسـت زیـرا او آنـرا قصـد نيـرده، وامـا مصـیب         اجر  قرار داده است، واز خطا

 ،1ج ،1421 )خطیـب، "اجر  بخـاطر اجتهـادلا واجـر  بخـاطر رسـیدنش ]بـه حـ [ دارد.       

 475.) 

: اگرچه اکهریت، ای  روایـت  استفاده از روایت در اثبات مذهب تصویب -3

)از شـیوخ  394و382، 2،ج1403، ه(436بصـر ) دانستند )ابوالحسـی  را از ادله مخطئه می

 بصـر ، ( وقائ  به تصویب است. ر.م: ابوالحسـی  587، 17،ج1405مذتزله بغداد )ذهبی،

 ،1421 ،ه(463) ؛ خطیــب1554، 5،ج1410،ه(458(؛ ابــویذلی)380-375  ،2ج ،1403

(، لي  مصو به نیز سذی نمودند از آن به نفع خود استفاده کنند، چنانيـه قاضـی   118  ،2ج

 ،18ج ،1405 الحـرمی  )ذهبـی،  از ائمه بزرر شافذی ملقب به امامه( 478الی جوینی)ابوالمذ

 (.476و468 

شـمارد وچنـی  توجیـه    ای  روایت را در زمره مهمتری  ادله قائرن به تصویب مـی و  

کند که منظور خطا  در تيلی  نیسـت، بليـه مخالفـت بـا نصـی اسـت کـه بـه مجتهـد          می
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را بيار گرفته است، واگر اجر بـر مخطـِِ در تيلیـ  تذلـ       نرسیده اگرچه تمام ترلا خود

ــ دلالـت دارد بـر انتفـاء خطـایی کـه در آن بـی  مصـوبه         چنانيه مخطئه بر ای  باورندگیرد  ـ

 "انـد باطـ  اسـت   پـ  آنچـه مخطئـه گفتـه    "ومخطئه نزاع اسـت)یذنی خطـا  در اجتهـاد(،    

 (.47-45، 1408)ابوالمذالی،

(، ایـ   333-332، 19،ج1405( از ائمه شـافذی )ذهبـی،  ه505همچنانيه امام غزالی)

 گوید:آورد ومیروایت را جزء ادله مخطئه می

ای  قاطع است بر اینيه هر مجتهد  مصیب اسـت، چـون اجـر دارد وگرنـه مخطـِ،      "

تذال اســت، پــ  چگونــه مســتح  اجــر مــی     کننــده بــه غیــر حيــم خداونــدم    حيــم

 (360، 1413)غزالی،"باشد؟!

اده، داند که خداوند وسـذت د در ای  روایت را خطا در موارد  می« خطا»و  مراد از 

 مانند خطا  در قبله )همان(.

« اجتهـاد »: در ایـ  دوره اگرچـه در ابتـدا    جدایی مفهاو  اجتهااد از قياا     -4

(، ليـ  بـه تـدریج از یيـدیگر فاصـله      475، 1،ج1421به یک مذنا بود )خطیب،« قیاس»و

(، 1295، 4،ج1410،ه(458؛ ابــویذلی)114، 7تــا،جبــی ،ه(456حــزم)گرفتنــد )ابــ  

ــه « اجتهــاد»و ــرل  "را ب ــوان در طلــب حيــم خســته کــردن نفــ  وب ــ   "کــردن تمــام ت )اب

 ،1418 ،ه(489؛ سـمذانی) 31تـا،  ،بـی ه(478؛ ابوالمذـالی) 144، 7ج تا،بی ،ه(456حزم)

شک در قرآن وسـنت بطـور منصـو  موجـود     ( مذنا نمودند؛ که ای  حيم بی302  ،2ج

 (.144، 7تا،جزم،بیحست )اب ا

دهد کـه چـه بـر آن حيـم نـو واجمـاعی باشـد وچـه         عام بودن ای  روایت نشان می

(. البته باتوجـه بـه سـخ  قاضـی     500-499، 1403،ه(476نباشد، در اجر برابرند )شیراز )

برا  آنچـه  « اجتهاد»(، تذل  عنوان 5ابوالمذالی در اثبات مرهب تصویب با ای  روایت)مورد

(، 313، 2،ج1418،ه(489نصی بر آن موجود است، مورد پریرلا واقع نشد )سمذانی) که

 ،4ج ،2002 از اصـولیان مشـهور )زرکلـی،   ه( 631الـدی  آمـد )  بطوریيه ابوالحسـ  سـی   

ــی  332  ــا را رد م ــ  مذن ــد، ای ــی ( دوره بذ ــد وم ــد: کن ــ   "گوی ــزاع محق ــ  ن آن در مح

 (.186، 4تا،جبی )آمد ،"نیست
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 قبول روایت معذوریتّ در شيعه. سير تلقی به 5

رغـم ضـذ  سـند  براسـاس     علـی  "لِلْمُصیِبِ أجَْرَانِ وَ لِلْمخُْطِِِ أَجْـرو وَاحِـد   "روایت 

قواعد حدیهی شیذه، در دوره متأخر از سـو  علمـا مـورد قبـول واقـع گشـته وصـدور آن از        

 ،1419 ؛ انصـار ، 407، 1363مسلم فرض شـده اسـت )ر.م: حـائر ،    ) (رسول اکرم

 .  1(129تا، ،بیه((1423آقاحسی )کاشانی)حاج؛ امامی576-575و41-40  ،1ج

البته توجیه اخترفها  موجود بی  صحابه بوسـیله روایـت را، بـه دلیـ  مخالفـت عمـ        

(، وتوجیـه  188-187، 8،ج1351؛ طوسـی، 772، 2،ج1348ایشان با نو )سیدمرتضـی، 

آن، بـه دلیـ  سـخ  گفـت  نبـی      در قضـاوت بـه اسـتناد     )ع(اخترف حضرت داود وسـلیمان 

وَلیَْ َ "ودلالت آیه  2(،92، 7،ج1372؛ طبرسی،267، 7تا،جبراساس وحی )طوسی،بی

؛ بر شـما گنـاهی نیسـت،    5)أحزا،:  "عَلیَيْمُْ جُنَاک  فیِمَا أخَْطَأتْمُْ بهِِ وَليَِ ْ مَا تَذَم دَتْ قُلُوبيُمُْ

 ]مسئولید[.(ایتان عمد داشته است ولى در آنچه دله

 ،8ج ،1372 ؛ طبرسـی، 316-315، 8تـا،ج بر روایت، به دلی  سیاد آیـه )طوسـی،بی  

 (، مورد قبول شیذه واقع نشد.276، 16،ج1417؛ طباطبایی،528 

کشـیم.  شیذه گشت را، بـه تصـویر مـی    در ادامه سیر  که منجر به قبول ای  روایت در

باتوجـه بـه روایتهـا  رسـیده از ائمـه      لي  پیش از شروع بحث لازم به ذکر است، که شـیذه  

،بـا، البـدع والـرأ  والمقـایی (، از ابتـدا میـان       56، 1،ج1407)ر.م: کلینـی،  )ع(اطهار

 ،2ج ،1348 وتذبد به قیـاس را ن ریرفتـه اسـت )سیدمرتضـی،     3اجتهاد وقیاس فرد قائ  بوده،

 792 .) 

                                                 
شـیراز ،  ميـارم )انـد، از جملـه:   . سایر اصولیان در پریرلا ای  روایت به سخ  شـیخ مرتضـی انصـار  اسـتناد کـرده     1

 .(13، 1،ج1411

مناظره ومشاوره در حيم اسـت، نـه   إِذْ یحَْيُمانِ»مراد از عبارت "گویند: . البته عرمه طباطبایی ای  را رد نموده ومی2

(.  311، 14،ج1417)طباطبایی، "صدور حيم نافر.

دهـد،  تهـاد ورأ  اختصـا  مـی   فصلی را به تذری  قیاس واج« اليرم فی القیاس»در با، : الرریذة». سید مرتضی در 3

در لغـت را بـرل   « اجتهـاد »کنـد، و داند وشروطی بر آن ذکر مـی علیه برا  مقِی  میرا اثبات مه  حيم مقَی « قیاس»و

مـی  کند، که برخی فقها بی  قیاس واجتهـاد تفـاوت قائلنـد و   توان وقدرت همراه با مشقت در رسیدن به مراد مذرفی می

وجود دارد تا مقایسه با آن صورت گیرد، اما در اجتهاد اص  مذینی کـه بـه آن اشـاره شـود      گویند در قیاس اص  مذینی

(.673-669، 2،ج1348نیست، مانند اجتهاد در طلب قبله )ر.م: سیدمرتضی،
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 )سیدمرتضـی،  اما نظر به نو بر اجتهاد در احيـام شـرعی غیرمنصـو  وتذبـد بـر آن     

دانسـته  ( ویيی بودن حـ ، مسـلماذ مجتهـد مصـیب را مـأجور مـی      793-792  ،2ج ،1348

ــاد را  ـ    ــِ در اجته ــا  مخط ــتند )ر.م:     وخط ــاد داش ــر آن اتف ــز ب ــنت نی ــ  س ــه اه چناني

؛ 160، 4،ج1351،ه(388)بــه نقــ  از شــافذی(؛ خطــابی)407، 8،ج1410،ه(264مزنــی)

؛ 475، 1،ج1421،ه(463ب)؛ خطیـــــــ381، 10ج ،1423 ،ه(449بطـــــــال)ابـــــــ 

 ،1408 ،ه(520رشـد) )در توضیح سخ  ابوحنیفه(؛ اب 70، 16ج ،1414 ،ه(483سرخسی)

 است. ؛ ....(ـ مستح  اجر ندانسته262-260  ،2ج

اصولی اه  سنت، در رابطه با ای  روایت، ترسـیم شـد، نشـان    ـاما آنچه از موضع فقهی

اد احتمـال صـوا، وخطـا وجـود دارد، امـا اگـر       داد که در مجموع قائلند بر اینيه: در اجته ـ

مجتهد دارا  جمیع شرایط اجتهاد باشد ونهایت ترلا خود را بيار بندد، در خطـا نیـز اجـر    

برد؛ البته بخاطر جهد وترشی که نمـوده، و در خطـایش نیـز مذـرور اسـت وماننـد سـایر        می

 باشد. خطاها  غیرعمد  ایراد  بر او نمی

ه بحث اصلی در شیذه در با، مذروری ت مجتهد مخطـِ اسـت،   توان دریافت کلرا می

انجامـد، چراکـه در ایـ  صـورت روایـت از      که تنها پریرلا ای  مطلب به قبول روایـت مـی  

چنانيـه در  لحا  دلالت خالی از اشيال است وبا عقاید واصول شیذه سازگار  دارد. زیرا  ـ 

ریافـت شـده ودر آن اخترفـی    ـ اصـ  مطلبـی کـه از ایـ  روایـت د     آراء اه  سنت ذکر شد

باشد ودر سایر موارد، مانند تذلـ  اجتهـاد بـر آنچـه کـه منصـو        نیست، همی  موضوع می

است یاآنچه که نصی بر آن نیست، بـه دلیـ  وجـود اخـترف، پـریرلا هـر یـک از طـرفی ِ         

سازد. بر ایـ  اسـاس در ادامـه، از مذـروری ت مجتهـد      قضیه، آسیبی به قبول روایت وارد نمی

 یاد خواهیم نمود.« نظریه مذروری ت»خطِ به م

 دوره تقسیم نمود: 5توان به در شیذه را می« نظریه مذروری ت»ادوار 

 

 (هجري 4-1 رن)ق . عصر حضور5-1

ادامه داشت، شیذه بـه  ه( 329تا غیبت کبر ) ) (در ای  دوره که از بذهت حبیب خدا

دیـد ونیـاز  بـه اجتهـاد بـه مذنـا  وسـیع آن        دلی  دسترسی به پیشوایان، خود را متمي  می
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(، در 48، 1382کرد، در نتیجه بطور گسترده بـه اجتهـاد ن رداخـت )گرجـی،    احساس نمی

حـدود غیبـت    ، یذنـى آغـاز دوره صـحابه تـا    ) (حالی که اه  سنت از زمان رحلت پیامبر

 اند.کبر ، سه دوره از ادوار تاریخ فقه خود را پشت سر گرارده

، که مقارن با ظهور ائمه مـراهب اربذـه اهـ  سـنت     )ع(اوج ای  دوره در زمان صادقی 

رود کـه در آن  اسـرمی، انتظـار مـی    باشد وبا توجه به شیوع ای  روایت در جامذـه است، می

 هایی مانند:صادر شده باشد؛ لي  جز اشارهباره از ائمه سيالی شده، یامطلبی 

برا  هر]امر[ حقی حقیقتى وجـود  "فرمودند:  ) (فرمود: رسول خدا )ع(ـ امام صادد

دارد وبر هر]امر[ درستى نور  موجود است، پ  آنچه موافـ  کتـا، خداسـت اخـر کنیـد      

 .1(69، 1،ج1407)کلینی،"وآنچه مخال  کتا، خداست ترم نمائید.

آید کـه آنهـا   عرض کردم: مطالبى برا  ما پیش می )ع(: به امام صاددـ ابوبصیر گفت

نـه، زیـرا   "یابیم وحدیهی هم نداریم، آیا در آنها نظر دهیم؟ فرمـود:  را در کتا، خدا درنمی

ــدا  عزوجـــ  درو      ــا کنـــى بـــر خـ ــدار  واگـــر خطـ ــادالا نـ اگـــر درســـت رفتـــى پـ

 .2(56)همان، "ا .بسته

رداخته باشد، بدست نرسیده است؛ که روایت اول بـر  چیز  که صراحتاذ بر ای  مسأله پ

چنانيه از بابی که کلینـی روایـت را در آن قـرار    یيی بودن ح  دلالت دارد، وروایت دوم  ـ

 ؛ مجلسـی، 314، 2،ج1382اند )ر.م: مازندرانی،شود وشارحان نیز گفتهداده، فهمیده می

قیـاس دارد، زیـرا اجتهـاد فـی      یذنی (ـ نظر به اجتهاد مذمول در آن دوره195، 1ج ،1404

نفسه مورد تأیید وتذل  اجر بر عبادت مسلم است، لـرا در اینجـا نظـر دادن در امـور، چیـز       

لَـیْ َ نَذْرِفُهَـا فِـی کتَِـا،ِ اللهِ وَلَـا      »غیر از اجتهاد به مذنا  حقیقی آن است، بطوریيه عبـارت  

در بدسـت آوردن حيـم صـورت     در سيال ابوبصیر بـر آن دلالـت دارد، زیـرا ترشـی    « سنَُّةٍ

 نگرفته وبه مذلومات قبلی اکتفا شده است.  

 

 

                                                 
قَالَ:.... . عَلِیُّ بْ ُ إِبْرَاهیِمَ، عَ ْ أَبیِهِ، عَ ِ النَّوفَْلِیِّ، عَ ِ الس يوُنِیِّ، عَ ْ أَبِی عبَْدِاللهِ)ع(1

بَصیِرٍ قَالَ:..... محُمَ دُ بْ ُ یحَْیَى، عَ ْ أَحمْدََ بْ ِ محُمَ دٍ، عَ ِ الوَْشَّاءِ، عَ ْ مهَُنًّى الحْنََّاطِ، عَ ْ أَبِی2
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 (هجري 7-4رن )ق . تکوین نظریه معذوریت5-2ّ

فتوایى بصورت نسبتاذ نظر ، ولى بطـور  ـدر اوای  ای  دوره، براى اولی  بار کتب فقهی

(، وبـه تـدریج ایـ  شـیوه نگـارلا شـایع گشـت        129، 1382ابتدایى تألی  شد )گرجـی، 

 طوسی گویا  آن است.  وتيام  یافت، بطوریيه آثار سیدمرتضی وشیخ

بابویه، مذروف به نخستی  نصی که در ای  زمینه بدست رسیده، از فقیه اه  حدیث اب 

-287، 1تـا،ج بـی  تهرانـی، باشـد )آقـابزرر  ، رئی  محد ثان شیذه میه(381صدود)شیخ

 گوید: می« قنعالم»از کتا، « با، القضاء والأحيام»(، که در 288

نشیند، اگر در حيم به ح  نائ  گردد سزاست کـه  وبدان کسی که برا  قضاوت می"

( 396-395، 1415 )صدود،"تسلیم شود، واگر خطا کند راه بهشت را به خطا رفته است.

کـه از اقسـام اجتهـاد    و  در ای  عبارت، با نفی رفت  به بهشت بـرا  مخطـِ در قضـاوت  ـ    

 نماید.یحاذ خطاکار را گناهيار مذرفی میـ تلوشودمحسو، می

، از ه(413مفیـد) پ  از او، ابوعبدالله محمـد بـ  محمـد بـ  نذمـان، مذـروف بـه شـیخ        

(، بـه  217-213، 18،ج1413بزرگان علما وفقها ورئی  متيلمان شیذه در بغـداد )خـوئی،  

ونوشـته  صراحت در ای  باره نظر داده، وبر دیـدگاه عـدم مذـروری ت مخطـِ تأکیـد نمـوده       

 است: ح  یيی است که بر آن دلیلی موجود است، و هرک  با آن مخالفت کند مخطـِ و 

 مفید((.)به نق  از شیخ726، 2،ج1417فاس  است، ومذرور نیست )طوسی،

، کـه از بزرگـان فقهـا     ه(436الهـد ) اما علی ب  الحسی ، ملقب به سیدمرتضی وعلم

(، وکتا، 404-400، 12،ج1413باشد )خوئی،مفید میامامیه در بغداد واز شاگردان شیخ

او اولی  کتا، کام  در اصول فقه شیذه است، به ظاهر در ای  با، مختل  سـخ   « الرریذة»

 گفته است. 

، اکهـر اهـ  قیـاس را قائـ  بـه      «اليـرم فـی القیـاس   »، در بـا،  «الرریذة»و  در کتا، 

دانـد، واینچنـی  بـر    قیاس مـی یامذروری ت در خطا  ناشی از اجتهاد و مصیب بودن مجتهدان

اَکهَرهُمُْ یقُولُ إِنَّهُ مُصیِب ، وَمَـ ْ  "گوید: کند؛ بطوریيه میانتفاء ای  عقیده در شیذه اشاره می

(، ومذتقـد اسـت کـه اگـر تمـام      733، 2،ج1348)سیدمرتضـی،  "خَطَأَهَ یقُولُ إِنَّـهُ مَذْـرُور .  

 (. 754، 2ن،جگیرد )هماکوشش بيار رود، دستیابی به ح  صورت می
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در پاسـخ سـيالی در بـا، اخـترف در     « جوابـات المسـائ  الطبریـة   »همچنی  در رساله 

-فروع واصول دی ، تصریح دارد به اینيه از نظر و  فروع دی  ماننـد اصـولش اسـت ومـی    

 گوید: 

شيی نیست کسی که در فروع اخترف کرده، ميل  به رسیدن به آن وادرام ح  "

ا  که بر آن دلالت داشته ورساننده بـه آن بـوده مخالفـت نمـوده، لـرا      بوده، وآشيارا با ادله

 (. 154، 1،ج1405)سیدمرتضی،"باشد.گناهيار ومستح  عقا، می

چنانيه خواهد آمدـ از و  عقیـده بـر گناهيـار بـودنِ مخطـِ را نقـ        طوسی نیز  ـشیخ

از ایـ  سـخ  خـود     ظـاهراذ « الرریذـة »کتا، « اليرم فی ايجتهاد»کند. لي  و  در با، می

برگشته، وقائ  شده به اینيه در اصول دی  چون مبتنی بر علم هستند، ح  یيـی اسـت زیـرا    

جایز نیست که مهرذ خداوند متذال جسم وغیرجسم باشـد، امـا در فـروع شـرع چـون عملـی       

ها در آن متمایز نیستند وتشخُّو ندارند وطریقش غلبه ظـ   است، مانند قبله وآنچه که أماره

کنـد وتذبـد بـه آن عقـرذ     ت، هر ميلفی به آنچه که اجتهادلا به آن منجر شده عمـ  مـی  اس

باشـد؛  وشرعاذ جایز است وهر مجتهد  در آنچه که بر ای  مجـرا جـار  اسـت، مصـیب مـی     

پ  در ایـ  بـا، صـوا، آن اسـت کـه بـی  اصـول دیـ  وفـروع شـرع تفـاوت قائـ  شـد              

 (.794-792، 2،ج1348 )سیدمرتضی،

بر ای  باور است که اجتهاد در اصول وفروعی که مبتنی بر علم اسـت،   و  در حقیقت

اگر به خطا انجامد، مخطِ در آن گناهيار اسـت. امـا در فـروع عملی)احيـام شـرعی( کـه       

نصی بر آن نیست، اگرچه ح  یيی است ولی مخطِ در آن خطاکار نیسـت، ماننـد اجتهـاد    

(؛ پـ   787، 2،ج1348سیدمرتضی،در قبله، که به دلی  صدور نو بر آن صحیح است )

ی شود، چراکه تفسـی  در هـر خطـا ومذصـیت    اخترف در مسائ  اجتهاد  موجب تفسی  نمی

 (.767-766، 2واجب نیست )همان،ج

مـدخلی بـر ایجـا، در آنهـا      اند وبليه مصالح شرعی به جهت تذل  به اختیار، مختل 

ــد و        ــرع مصــلحت باش ــیئی در ش ــه ش ــایز اســت ک ــابرای  ج ــت، بن مهــ  آن مفســده  نیس

تواند بـرا  زیـد حـرام وبـرا  عمـرو حـرل       (، بطوریيه شیء واحد می704، 2)همان،ج
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باشد، ودر زمانی برا  فرد  حرل ودر وقتی دیگر حرام باشد، وبر وجهی حرل وبـر وجـه   

 (.794، 2دیگر حرام باشد )همان،ج

مذـروری ت را   لرا و  در اینجا، مراد خود را از سخنان پیشی  وضوک بخشـیده ونظریـه  

دوره وشـاگردان  در احيام عملی پریرفته است. اما ای  باور سید، ظاهراذ در میان علمـا  هـم  

 طوسی مقبول نیفتاد.و ، چون ابوالفتح کراجيی و شیخ

ــوالفتح کراجيـــی) ــیذی  ه( 449قاضـــی ابـ ــد   ومـــتيلم شـ ــا  بـــزرر محـ از فقهـ

م  أغرطهـم فـی   »را به  خود، بابی« التذجب»(، در کتا، 358-357، 17،ج1413)خوئی،

کننـد کـه حـاکم    ادعا می"گوید: اختصا  داده ومی« الأحيام، وبدعهم فی شریذة ايسرم

(، وس   ای  روایـت را، کـه بـرا  اولـی      150، 1421)کراجيی، "در خطایش اجر دارد

-شود، بذنوان ادعایی که اه  سنت بر پیامبر بستهبار بذنوان روایت در کتب شیذی مطرک می

 کند.د، ذکر میان

مفید و تری  شاگرد شیخ، برجستهه(460شیخ الطائفه، ابوجذفر محمد ب  حس  طوسی)

 ،16ج ،1413 سیدمرتضی، که بذد از سید زعامت مرهب جذفر  را برعهده گرفت )خوئی،

بـه ایـ    « اليـرم فـی ايجتهـاد   »در فص  سوم از بـا،   «الذد »(، نیز در کتا، 257-262 

هـم اجتهـاد    ) (اند که در زمان حضور پیـامبر که گروهی بر ای  عقیدهپردازد موضوع می

اند به عمرو ب  عا  وعقبة ب  عامر امر کرده ) (وجود داشته، وبه خبر  که در آن پیامبر

إِنْ "کننـد کـه بـه آن دو فرمـود:     که با وجود آن حضرت به قضاوت ب ردازند، استدلال مـی 

 گوید: ، ومی"نَاتٍ، وَإِنْ أخْطَأتُمَا فَلَيُمَا حَسنَةَوأَصبَتُْمَا فَلَيُمَا عَشْرُ حَسَ

شـود،  ا  به آن اعتماد نمـی از اخبار آحاد است که در چنی  مسأله ای  خبر ضذی  و"

 (735، 2،ج1417)طوسی،"زیرا طری  آن علم است.

همچنی  در فص  اول از ای  با،، عقیده شـیذه در ایـ  رابطـه را همـان مـرهب جمیـع       

ـ ذکر کرده که عبارت اسـت   مفیداز جمله سیدمرتضی و شیخ لم متقدم ومتأخر  ـشیوخ متي

ح  یيی است وبر آن دلیلی موجود است، و هرک  با آن مخالفت کند مخطـِ  "از اینيه: 
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(. س   در ادامه تصریح دارد به اینيه منشـأ ایـ    726-725، 2)همان،ج "باشدوفاس  می

 واگر ای  ثابت شود ح  با شیذه است. 1بر واحد است،مسأله قائ  شدن به قیاس وعم  به خ

(، یذنی حدود یک قرن، اصول فقه ه598طوسی تا زمان اب  إدری  حلی)پ  از شیخ

گردد؛ در طول ای  مدت علمـا در اسـتنباط واجتهـاد، سـخت تحـت تـأثیر       گرفتار رکود می

 (. 331-329و223، 1382اند )گرجی،شیخ بوده

نظر جدید  ارائه نشد، بطوریيه علی بـ   ه( 676ا محق  حلی)اما در با، ای  روایت ت

بزرر شیذه در ایـ  دوره )آقـابزرر    ( از فقها ه664موسی، مذروف به سید اب  طاووس)

عقیـده بـه   « الطرائ  فی مذرفة مراهب الطوائ »( در کتا، 117-116، 4تا،جبی تهرانی،

کند وپـ  از طـرک روایـت    یتصویب وتخطئه را از جمله طرائ  مراهب چهارگانه، ذکر م

 گوید: عمرو ب  عا  می

 طـاووس، )سـیداب  "پ  با، إباحه خطـا را گشـودند وبسـو  نقـي شـریذت رفتنـد      "

 (.192  ،1ج ،1400

که مرجذیـت  ه( 676لي  اندکی پ  از او جذفر ب  حس  حلی، ملقب به محق  حلی)

ــریرلا30-29، 5،ج1413فقهــی زمــان خــود را برعهــده داشــت )خــوئی،  ــا پ ــه  (، ب نظری

 دارد.مذروری ت نخستی  گام را در مسیر تيام  ای  نظریه برمی

 

 (هجري 11-7رن )ق . تکامل نظریه معذوریت5-3ّ

به مذنا  برل تمام تـوان بـرا  رسـیدن بـه مطلـو،، در محـیط       « اجتهاد»در فضایی که 

گشته بـود،  ها  اه  سنت از ای  روایت بر ای  پایه استوار وتوجیه 2شیذی و سنی مستقر شده

ــ نظریـه   ا  بـه روایـت وسـخنان سیدمرتضـی    بـدون اشـاره  محق  حلی بـرا  نخسـتی  بـار  ـ    

 پریرد.مذروری ت را می

                                                 
قائــ  بــه صــحت عمــ  بــه خبــر واحــد بــوده        ،الذــد ». لازم بــه ذکــر اســت کــه و  مقــارن تحریــر کتــا،       1

(.  126، 1،ج1417است)طوسی،

ابـ   بـه بذـد پریرفتنـد. ر.م:     5یذه از ابتـدا بـر ایـ  عقیـده بـوده، ليـ  اهـ  سـنت اجتهـاد بـه ایـ  مذنـا را از قـرن             . ش2

 ،ه(505)؛ غزالـی 302، 2،ج1418،ه(489؛ سـمذانی) 31تـا،  ،بـی ه(478؛ ابوالمذـالی) 144، 7تا،جبی ،ه(456حزم)

 ؛و....162، 4تا،ج،بیه(631آمد )؛ 342  ،1413
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و  بر ای  عقیده است که بر مجتهد واجب است تمام تـوان خـود را در اجتهـاد بيـار     

شود، وبرا  اثبات آن بـه وجـوهی اسـتدلال    ببرد، پ  اگر خطا کرد گناهيار محسو، نمی

 کند:یم

 گردد.کند واثم محق  نمیبيار بردن تمام توان، مذروری ت ایجاد می (1

فرقه محقه در احيام شرعیه اخترف شدید دارند، تا جایی که فرد  به چیز  فتوا  (2

کند، پـ  اگـر گنـاه مرتفـع نباشـد      دهد وس   به حيمی غیر از آن رجوع میمی

گـردد، زیـرا کسـی کـه     ن مـی گیردو اثم شام  حالشافس  بر عموم ایشان تذل  می

شود، مذرور نیست واثم بـر او نیـز محقـ     گیرد وموف  نمیتمام توانش را بيار می

 است.

باشد، پ  جایز گیرد، تابع مصالح میاحيام شرعی که در آنها اجتهاد صورت می (3

 ،1403 حلـی، است که به نسبت مجتهدان مختل  باشد، مانند استقبال قبلـه.)محق  

 181) 

ترتیـب نظریـه مذـروری ت در بـی  شـیذه رسـمیت یافـت؛ وپـ  از آن علمـا بـه           به ای  

 کوشش در تيمی  وتقویت آن پرداختند.

، کـه از بزرگـان فقـه واصـول     ه(726حس  ب  یوس  حلی، مذروف بـه عرمـه حلـی)   

 انـد )خـوئی،  شیذه، واز شاگردان محق  حلی است واکهر علما  ای  دوره، شاگرد و  بـوده 

مـی « فی تصویب المجتهد»بحهی را تحت عنوان  «مبادئ الوصول»در  (،171، 6ج ،1413

کنـد کـه: حيـم یـک مسـأله یـا       بر گناهيار نبودن مجتهد مخطِ چنی  استدلال می آورد و

اشد، راجح از طری  اجمـاع مذـی  مـی   روش  است ومذارض ندارد، ویا اگر مذارض داشته ب

وتوق  است ویا مجتهـد در رجحـان هـر    باشد، ولی در غیر ای  دو حالت، وظیفه یا احتیاط 

(؛ وبه ای  طریـ  علـت ارتفـاع    245-244، 1404حلی،یک از دو أماره مخی ر است )عرمه

 نماید.اثم را، عدم وجود راجح قطذی مذرفی می

اعـم از  در جهـت تيمیـ  ایـ  نظریـه، مسـائ  عقلـی را  ـ       ه( 966پ  از او شهید ثانی)

کسـی  "گوید: سازد ومینظریه مذروری ت خارج میشرعی وغیرشرعی)اصول دی (ـ کرذ از 

 تـا، بـی  )شـهیدثانی،  "که در آن بـه خطـا افتـاد براسـاس اجمـاع خطاکـار وگناهيـار اسـت.        
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کنـد کـه از نظـر و  مخطـِ در حيمـی کـه دلیلـی ظنـی بـر آن          (، وس   بیان می321 

، عروه بـر  (؛ اما علت مذرور بودن را322تا، باشد )شهیدثانی،بیموجود است، مذرور می

(. بر 374، 13،ج1413داند )شهیدثانی،می« بيارگیر  تمام توان»عدم وجود راجح مذی ، 

 در کتا، خود آورده: ه( 1011ای  اساس پسر و ، ملقب به صاحب مذالم)

  عقلی که تيلی  بـر آنهـا واقـع مـی    جمهور مسلمانان اتفاد دارند بر اینيه در مسائ"

تلـ  اسـت، ودیگـران خطاکـار وگناهيارننـد، زیـرا       گردد، مصـیب یيـی از مجتهـدان مخ   

خداوند متذال در آنها ميل  به علم نموده وبر آنها دلیلی نصب فرموده است. ...امـا احيـام   

شرعی اگر بر آنها دلی  قاطذی باشد در آنها نیز مصیب یيی است ومخطِ غیرمذرور، واگر 

هد واجب است کـه در آنهـا تمـام    از موارد  بود که به نظر واجتهاد نیاز داشت، پ  بر مجت

توانش را بيار ببرد، ودر ای  هنگام قطذاذ بر او گناهی نیست، جـز خرفـی کـه بـه آن ارزلا     

 (  242-241تا، الدی ،بیزی ب )حس "دهد.می

و اگرچه ظاهر کرم او نمایانگر گناهيار بودن مخطِ است چراکـه بـه امـر  خـرف     

ه تصریح دارد به اینيه قولی که حيم خـدا را مذـی     حيم الهی ارزلا بخشیده، لي  در ادام

(. و  از ایـ  طریـ ، بـر    242داند به صوا، نزدیيتر است )همـان،  ومخطِ را مذرور می

 عدم مذروری ت در مسائ  شرعی عقلی، ادعا  اجماع نموده است.  

ی البته لازم به ذکر است که ای  نظریه در ای  دوره نیز مخالفانی داشـته، بطوریيـه عل ـ  

(، 89، 6تـا،ج تهرانی،بـی از متيلمان شیذه در ای  عصر )آقابزرره( 877ب  یون  عاملی)

بابی را به تخطئه ائمه چهارگانه اه  سنت اختصـا  داده ودر   «الصراط المستقیم»در کتا، 

(، وسـ    236، 3،ج1384)عـاملی، "خطـا در شـریذت را مبـاک کردنـد    "گویـد:  انتها مـی 

 کند.نق  شده، بیان می ) (حیحی  از پیامبرروایت مورد بحث را که در ص

 

 (هجري 13-11رن )ق . اخباریه و تردید در نظریه معذوریت5-4ّ

انـد  در قرن یازدهم دانشمندانى از شیذه به استناد اینيه ميس  علم اصـول، اهـ  سـنت   

آید ىواگر براى استنباط مسائ  فقهى از ادله، نیازى به استفاده از قواعد اصولى باشد، لازم م

هـا  صـادر   اصحا، امامان فقیه نباشند چراکه آنان بـراى بدسـت آوردن احيـام از روایـت    
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کردند؛ وبالاخره با ای  استدلال که استفاده از قواعد علم شده، از قواعد اصولى استفاده نمى

شود احادیث، اهمیت لازم خود را از دست بدهد، مذتقـد  اصول در استنباط احيام سبب مى

گوینـد.  است، نه آنچه مجتهدان مـى  منبع استنباط فقه شیذه منحصراذ کتا، وسنتگشتند که 

 ،1382 ( اسـت )گرجــی، ه1036 از مهمتـری  پیشـوایان ایـ  گـروه محمـدامی  اسـترآباد )      

 237.) 

و  که از محققان ومحد ثان شیذه بود که مسلک اخبار  را در بی  علما  شیذه رواج 

« الفوائـد المدنیـة  »موضع گرفت، کتا، مذروف خود، به نام داد ودر برابر اصولیان به شدت 

 ،8ج تـا، تهرانی،بـی را در رد  ایشان وتقویت مبانى مسـلک اخبـار  تـألی  کـرد )آقـابزرر     

-(. او ای  کتا، را با ذکر اقوال برخی اصولیان شیذه و سنی در با، اجتهاد آغـاز مـی  56 

 گوید: کند وس   می

ا  که امت تـا  شود که خداوند متذال برا  هر واقذهمی استفاده )ع(از کرم اه  ذکر"

روز قیامت بدان احتیاج دارنـد، حيـم مذینـی دارد کـه دلیلـی قطذـی بـر آن موجـود اسـت،          

هستند، طلب کننـد ومخطـِ در    )ع(ومردم مأمورند آنرا از حافظان دی ، که همان اه  ذکر

 ( 75، 1424)استرآباد ،"حيم یافتوا گناهيار است.

دارد، بـه روایتهـایی کـه نتیجـه     « کـافی »ا  که بر بخش اصول از کتـا،  حاشیهو  در 

(؛ وبـا ایـ    98، 1430نماید )ر.م: اسـترآباد ، باشد، اشاره میمرکور، مأخوذ از آنها می

سازد، بليه پایه اجتهـاد را  سخنان نه تنها نظریه مذروری ت را رد کرده وبنا  آن را سست می

 نماید.ن مینیز برا  مدتی کوتاه لرزا

نیز که از فقیهـان واصـولیان ایـ     ه( 1071عبدالله ب  محمد تونی، ملقب به فاض  تونی)

 ،1413 نویسـد )خـوئی،  را در مباحث اصـول مـی  « الوافیة فی أصول الفقه»دوره بوده وکتا، 

داند )فاض  (، باتوجه به فضایی که در آن رشد نموده، خطا را بر ذمه علما می336  ،11ج

)در  56  ،1ج ،1407 )کلینـی،  )ع(( وبراساس روایتـی از امـام صـادد   317تا، یب تونی،

 تـونی، دانـد )فاضـ   به آن اشاره شد((، با آنيه مجتهد را از سهو وخطا بر  نمـی  5-1مبحث

 (. 315کند )همان، (، لي  مجتهد مخطِ را غیرمذرور مذرفی می299و291  تا،بی
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رخی روایتهـا، در قبـول نظریـه مذـروری ت وارد     تردید  که از سو  اخباریان، برپایه ب

شد، چندان ن ایید وفقها ومحدثان اخبار  مسـلک، خـود بـه قبـول نظریـه مذـروری ت وایـ         

کـه در  ه( 1091روایت رو آوردند؛ بطوریيه محمدمحس  فیي کاشانی، مشهور بـه فـیي)  

-491  ،8ج تـا، بـی  تهرانی،علوم مختل  عقلی وشرعی سرآمد عصر خود بود )آقابزرر

مـی  دهـد و هفتمی  اص  را به ای  موضوع اختصا  می« الأصول الأصلیة»(، در کتا، 492

 گوید: 

ولو باواسطه فتوا دهـد،   )ع(کسی که براساس ظ  واجتهاد بدون سماع از ]ائمه اطهار["

و وزر کسی که به آن فتوا  برد واگر مخطِ باشد وزر آن ]خطا[اگر مصیب باشد اجر  نمی

 ( 109  ،1349 کاشانی،)فیي"تا روز قیامت بر ]گردن[ اوست. کندعم  می

 گوید: ، می1ا  روایتهاپ  از استناد به پاره و

مَـِ  اجتْهََـدَ فأََصَـاَ، فَلَـهُ أجَْـراَنِ، وَمَـ ِ اجتْهََـدَ        "اند که:حدیهی که عامه روایت کرده"

هـا  احيـام   در امور عملی یذنـی متذلـ   ، اگر صحیح باشد، بر اجتهاد "فَأخَْطَأَ فَلهَُ أجَْرو وَاحِد 

قـرار داده   )ع(فروع عملی که خداوند متذال در اصول اخر شده از اه  بیـت  شود  ـحم  می

ـ پ  اگر مراد متأخران اصحا، ما از اجتهاد آنچه گفتیم باشـد، حيمشـان بـه عـدم       است...

 ( 115مان، )ه"اثم مجتهد در خطایش، ح  است وگرنه ای  اخبار بر ایشان حجت است.

سـازد. در نتیجـه محمـدباقر    به ای  ترتیب راه را برا  پریرلا ای  نظریـه همـوار مـی    و

از بزرگان علما وفقها ومحدثان ومتيلمان شیذه، ه( 1111مجلسی، مذروف به عرمه مجلسی)

گـرا  (، وجزء اخباریان اعتدال221، 15ج ،1413 الاسرمی داشت )خوئی،که منصب شیخ

اسـت، بخشـی از ایـ     « بحار الأنـوار »وصاحب آثار ارزشمند علمى چون  آید،به حسا، می

، بـه بحـث   «فائد  مهم ة شافیة وافیة فی دفع شبه الفرقة الطاغیة الغاویـة »کتا، را، تحت عنوان 

در ضم  بیـان ادلـه قـائرن بـه اجتهـاد نبـی و رد آنهـا، اینيـه          است و اجتهاد اختصا  داده

                                                 
بیـان شـد وروایتـی از امـام      5-1وروایت ابوبصـیر کـه در مبحـث    4-1رت امیر)ع( که در مبحث. از جمله روایت حض1

ةِ، فمَـَ ْ أَخطْـَأَ حيُـْمَ اللهِ عَزَّوَجـَ َّ حيَـَمَ         حُيْمَانِ اَلحُْيْمُ"صادد)ع( که فرمود: ، حيُْمُ الِله عَزَّوَجَ َّ وَحيُـْمُ أهَـْ ِ الجْاَهلِیِ ـ

(، 5-4، 3،ج1413)صـدود، "اللهُ عَزَّوَجَـ َّ فَقَـدْ کَفَـرَ بِـاللهِ تَذَـالَى.      ةِ وَمَ ْ حَيَمَ بِدِرهْمَیَْ ِ بِغَیْرِ مَاأَنْزلََبحُِيْمِ أهَْ ِ الجَْاهلِیِ 

 و....
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 گیـرد )مجلسـی،  طِ یک اجر دارد را از امور مسـلم مـی  مصیب در طاعت خدا دو اجر ومخ

 (.381-380، 34ج ،1403

فقیـه ومحـد   بـزرر امـامی در ایـ  دوره،      ه( 1186سرانجام شـیخ یوسـ  بحرانـی)   

ــی در   ــاس روایت ــه »براس ــره الفقی ــ  لایحض ــدود،« م ــاه  1(،132،ک59، 1،ج1413)ص گن

(، ومذـروری ت جاهـ    140، 3،جتابی داند )بحرانی،ومياخره در خطا ونسیان را منتفی می

(؛ که باتوجه به آنچـه  147-146، 3ج کند )ر.م: همان،را تأیید می 2مالایطاد ومضطر و

علما  دوره پیش در تيمی  نظریه مذروری ت گفتند، ای  سخ  و  بر قبـول نظریـه دلالـت    

 دارد.

 

 (هجري 15-13رن )ق . عصر حاضر5-5

بـر اثـر عقایـد اخباریـان بـه آن مبـتر شـد،        رکود و ایستایی نسبی که علم فقه واصـول  

هـا  علمـی وحیـد بهبهـانی شيسـته شـد       سرانجام در اواخر قرن دوازدهم، توسط مجاهدت

(. فقها  ایـ  عصـر   242-241، 1382وتحول عظیمی در علم اصول بوجود آمد )گرجی،

يمیـ   همگی نظریه مذروری ت را پریرفتند، وبا گراشت  یابرداشت  برخی قیـود در راسـتا  ت  

 نظریه مذروری ت کوشیدند.  

سرسلسله فقهـایی اسـت   ه( 1205محمدباقر ب  محمد اکم ، مذروف به وحید بهبهانى)

که با طرک مباحث دقی  اصولی در برابر اخباریان مقاومت کرد واز نو با، تفير واندیشـه را  

بـر  « الرسـائ  الفقهیـة  »(. و  در کتا، 220، 15،ج1413برا  علما  شیذه گشود )خوئی،

ای  مطلب تصریح دارد که اگر مجتهد با وجود دارابودن جمیع شرایط اجتهـاد وبيـارگیر    

ده تمام توان خطا کند، مذرور است؛ زیرا ای  خطا از امور  است که تحـت اختیـار و  نبـو   

 (.17، 1419است )وحید بهبهانی، 

                                                 
علَیَْـهِ وَمَـا لَـایَذلْمَوُنَ وَمَـا لَـایطُیِقوُنَ       وَمَـا أُکْرهُِـوا   وُضِعَ عَ ْ أُم تِی تِسْذةَُ أَشْیَاءَ الس هوُْ وَالخْطَأَُ وَالن سْـیَانُ " . وقََالَ النَّبِیُّ) (:1

 ."وَالط یَرَ ُ وَالحَْسدَُ وَالتَّفَيُّرُ فِی الوَْسوَْسةَِ فِی الخْلَْ ِ مَا لَمْ ینَطِْ ِ الإِْنْسَانُ بِشَفَةٍ.

 . آنچه انجامش در تا، وتوان شخو نیست.2
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را مشروط که از شرایط مذروری ت مخطِ در اجتهاد است، « بيارگیر  تمام توان»لرا 

 افزاید.سازد، وبر عل  مذروری ت، تذمد  نبودن خطا را میبه داشت  شرایط اجتهاد می

 پ  از او، عرمـه شـیخ محمدحسـی  حـائر  اصـفهانی، مذـروف بـه صـاحب فصـول         

 ،10ج تـا، تهرانی،بـی فقیه واصولی مذروف در نیمه دوم قـرن سـیزدهم )آقـابزرر   ه( 1260)

کنندگان در مسائ  عقلی را کـه صـاحب مذـالم بـه     ف(، عدم مذروری ت اختر390-391 

امور شرعی عقلی مختو کـرده بـود، از ایـ  قیـد آزاد سـاخته، وقائـ  بـه اجمـاع در عـدم          

شــود کننــدگان در امــور عقلــی شــرعی وغیرشرعی)اصــول دیــ ( مــی مذــروری ت اخــترف

وف بـه  (؛ اما در حدود یک قرن بذد، آقـا ضـیاءالدی  عراقـی، مذـر    406، 1363 )حائر ،

 تا،تهرانی،بیکه از شاگردان برجسته آخوندخراسانی است )آقابزرره( 1361عرمه عراقی)

(، امور واقذی مانند مرزمه بی  دو شِ، مصلحت ومفسده ذاتی، وحس  957-956  ،15ج

آورد کـه مذـروری ت در آنهـا مذنـا     مانند آنرا از جمله مسائ  عقلی بشـمار مـی   قبح ذاتی و و

یابـد، نـه در امـور    ریح دارد بر اینيه تخطئه در امور عقلی استيشافی مذنا میندارد، لي  تص

 (. 229-228، 4تا،جعقلی وجدانی مانند تحسی  وتقبیح عقلی ومانند آن )عراقی،بی

لِلْمُصِـیبِ  "روایـت   ) (صاحب فصول س   در میـان دلایـ  مخطئـه از قـول پیـامبر     

فَإِنَّ هَـرِهِ الر وَایـةُ قَـدْ تَلقََّتْهَـا الْأُم ـةُ      "گوید: کند ومیرا نق  می "أجَْرَانِ وَ لِلْمخُْطِِِ أجَْرو وَاحِد 

 (.407، 1363)حائر ،"بِالقَْبُولِ

که از افـراد مـيثر در تحـول علـم اصـول وشـیوه       ه( 1281س   شیخ مرتضی انصار )

(، در کتــا، 490-487، 12تــا،جتهرانی،بــیاســتدلال در مســائ  فقهــی اســت )آقــابزرر

 آورد:می« ائد الأصولفر»

ا  را بنا کند همانند کسی دهند بر اینيه: هرک  سنت حسنهاخبار وارده شهادت می"

ا  را بنـا کنـد وزر  هماننـد    برد، و هـرک  سـنت سـیئه   که به آن سنت عم  نماید اجر می

ِِ أجـرذا  أنَّ لِلمُصیِبِ أجرَی ِ وَ لِلمخُطِ"نماید، دارد ...ومشهور است که:کسی که به آن عم  

ــد ا ــیده     "وَاحِــ ــواتر رســ ــد تــ ــه حــ ــا، بــ ــوا، وعقــ ــا، ثــ ــی  در بــ ــار اینچنــ واخبــ

 (41-40، 1،ج1419)انصار ،"است.
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ماید وقائ  بـه تـواتر مذنـو  آن مـی    ناز ای  روایت بذنوان عبارتی مشهور یاد می  و 

-مـی  بیان« فی غیر المتمي  م  الذلم»گردد؛ اما مراد و  از وزر، باتوجه به آنچه ذی  بحث 

 شود:  ، دریافت میکند

اجماع بر ای  است که مخطِ گناهيار، مجتهد  است که به زعـم خـود ترشـش را    "

 کرده، پ  منافاتی ندارد کـه غافـ  وهوشـیار  کـه از بـرل تـرلا عـاجز اسـت، مذـرور و         

 (.576، 1)همان،ج"غیرگناهيار باشد.

انـد  ویب اختصا  دادهپ  از او، اکهر اصولیان مذاصر بحث مستقلی را به تخطئه وتص

؛ 469-468تـا،  ،بـی ه(1329انـد )ر.م: آخوندخراسـانی)  وبه ذکر اقـوالی مشـابه پرداختـه   

کاشـانی)حاج  ؛ امامی43-36، 1410(،ه1413؛ خوئی)253، 1،ج1404 ،ه(1355نائینی)

 ؛ و...(.130-129  تا،بی ،ه((1423آقاحسی )

مجتهد مخطِ در احيام شـرعی  قرن مذروری ت  14به ای  ترتیب شیذه، بذد از گرشت 

را در صورت مشخو نبودن أماره راجـح، و دارابـودن شـرایط اجتهـاد، وبيـارگیر  تمـام       

 پریرد.توان می

 

 گيري نتيجه

ها  برخی صحابه از پیامبر اسـت کـه از   مستند روایی قاعده مذروری ت مجتهد، روایت

 باشد.نظر سند ، با مذیارها  اه  سنت، صحیح می

اند، به اجمـال  مخطئه اه  سنت در طول ادوار فقهی از ای  روایت دریافته آنچه علما 

عبارت است از اینيه: مجتهد  که در اجتهادلا به رغم کوشـش بایسـته دچـار خطـا شـده،      

 مذرور است. 

ــاور نداشــته کــه همــه مجتهــدان در     ــوده وب ــه ب ــدا در زمــره مخطئ شــیذه اگرچــه از ابت

د، لي  در مورد مجتهدان خطاکار گاه به مذـروری ت وگـاه   اناجتهادشان اصابه به واقع نموده

به ای  سو، با پریرلا رسمی ایـ  مذـروری ت    7 است، اما از قرن به عدم مذروری ت قائ  بوده

ـ فقهـا واصـولیان در تيمیـ  وتقویـت قاعـده         بدون اشـاره بـه روایـت    توسط محق  حلی  ـ

گر ، در سیر پریرلا ای  نظریـه وقفـه  به سبب غلبه اخبار  11مذروری ت کوشیدند. در قرن
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 افزون بر پریرلا اص  مذروری ت، روایت آن نیـز  ـ   13ا  موقت ایجاد شد، تا اینيه در قرن

ـ تلقی بـه قبـول شـد، بليـه شـیذه      بخاطر هماهنگی اصول مأخوذ از ای  روایت با اصول شیذه

 .قائ  به تواتر آن نیز گردید

 

 منابع
 .قرآن كریم -

-آلميسسـة  بیـت)ع(، قـم:  آل، تحقی :ميسسـة كفایا  اصصاول  تا(، محمدکاظم،)بیآخوندخراسانی،  -

 بیت)ع(.

 الذربی.داراحیاءالترا  ، بیروت:طبقات أعلا  الشيع تا(، تهرانی، محمدمحس ،)بیآقابزرر -

 عبـدالرزاد عفیفـی، دمشـ :    ، تحقیـ : الإحکا  فی أصول اصحکا  تـا(، علی،)بیآمد ، علی ب  أبی -

 ايسرمی.الميتب

مدرسـی    جامذـه  ، قم:معالم الدین وملاذ المجتهدینتا(، الدی ،)بیالهانی، حس  ب  زی اب  الشهید -

 حوزه علمیه قم.

-ميسسـة  هـاد )ع(، قـم:  امـام ، تحقی :گروه تحقی  ميسسهالمقنعد(، 1415بابویه، محمد ب  علی،)اب  -

 الهاد )ع(.ايمام

جامذه مدرسی   :اکبر غفار ، قم، تحقی :علیمن لایحضره الفقيه ،د(1413ـــــــــــــــــــــــــــــ،) -

  .حوزه علمیه قم

 ، تحقی :أبوتمیم یاسر ب  إبـراهیم، ریـاض:  شرح صحيح البخاري د(،1423بطال، علی ب  خل ،)اب  -

 الرشد.ميتبة

 دارالذطاء. ریاض: ، تحقی :محمد رشاد سالم،جامع الرسائل د(،1422تیمیه، أحمد ب  عبدالحلیم،)اب  -

، منهاج السن  النبوی  فی نقض كالا  الشايع  القدریا     د(،1406ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،)  -

 ايسرمیة.سذودب محمدايمامجامذة تحقی :محمد رشاد سالم، ریاض:

-، تحقی :محـب فتح الباري شرح صاحيح البخااري   د(،1379حجرعسقرنی، أحمد ب  علی،)اب  -

 دارالمذرفه. الدی  الخطیب، بیروت:

، تحقی :أحمـد محمـد شـاکر،    الإحکا  فی أصول اصحکاا  تا(، أندلسی، علی ب  أحمد،)بیحزماب  -

 الجدیده.دارالآفاد بیروت:

 ايسرمی.دارالغر، ، بیروت:المقدمات الممهداتد(، 1408رشد، محمد ب  أحمد،)اب  -



 بررسی مستندات روایی قاعده معذوریتّ مجتهد و سير تحول پذیرش آن در شيعه   86

 

-ابنبه: مقدم معرف  أنواع علو  الحدیث )معروف د(،1406صرک، عهمان ب  عبدالرحم ،)اب  -

 دارالفير. بیروت: ـ، تحقی :نورالدی  عتر، سوریهالصلاح(

، تحقی :أبوالأشـبال زهیـر ،   جاامع بياان العلام وفضاله    د(، 1414عبدالبر، یوس  ب  عبـدالله،) اب  -

 الجوز .اب  دار عربستان:

 .: بی ناجا، بیرآناحکا  القتا(، عربی، محمد ب  عبدالله،)بیاب  -

 محمــد فــياد عبــدالباقی، بیــروت: ، تحقیــ :ساانن اباان ماجااهتــا(، ماجــه، محمــد بــ  یزیــد،)بیابــ  -

 الذربیه.دارإحیاءاليتب

 بیـروت: ـ ـ، تحقی :عبدالحمیـد أبوزنیـد، دمشـ    الإجتهااد د(، 1408أبوالمذالی، عبدالملک ب  عبـدالله،)  -

 الهقافیه.دار الذلومـدارالقلم

 .: بی ناجا، تحقی :عبداللطی  محمدالذبد، بیالورقات تا(،ــــــــــــــــــــــــــــــــ،)بیــــــــــ -

الـدی  عبدالحمیـد،   ، تحقی :محمد محیـی سنن أبی داودتا(، أبوداود سجستانی، سلیمان ب  أشذث،)بی -

 الميتبةالذصریه. بیروت:

، تحقیـ :علی بـ  محمـد فقیهـی،     الإمام  والرد على الرافضا   د(،1415أبونذیم، أحمد ب  عبـدالله،)  -

 والحيم.ميتبةالذلوم مدینه:

: جـا ، تحقی :أحمد ب  علی مبارکی، بـی العدة فی أصول الفقه د(،1410أبویذلی، محمد ب  حسی ،) -

 .بی نا

 له.الرساميسسة  ، تحقی :محمد عباس، بیروت:فضائل الصحاب د(، 1403أحمد ب  حنب ، أبوعبدالله،) -

عـادل مرشـد، بیـروت: ميسسـة     ـ ـأرنـيوط ، تحقی : شـذیب  مسندد(، 1421ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،) -

 الرساله.

علی فاضـلی،  ـخلی  قزوینى ، تحقی :الحاشي  علی أصول الکافید(، 1430استرآباد ، محمدامی ،) -

 .دارالحدیث :قم

مدرسـی    جامذـه  ، تحقی :شیخ رحمتی أراکی، قـم: المدني  الفوائدد(، 1424ــــــــــــــــــــــــــــ،) -

 حوزه علمیه قم.

نجیـب   ، تحقیـ : تاج التراجم فى تفسيرالقرآن للاعااجم لا(، 1375اسفراینى، شاه ور ب  طـاهر،)  -

 .وفرهنگیعلمیانتشارات ، تهران:خراسانىاکبر الهیعلیـمای  هرو 

 مطبذـة  ، اصـفهان: أصول الإماميه فی اصصول الفقهی(، تاالدی ،)بیکاشانی، حسی  ب  حسامامامی -

 الربانی.

 الفيرمجمع  الأعظم، قم:الشیخترا تحقی  ، تحقی :گروه فرائد اصصولد(، 1419انصار ، مرتضی،) -

 ايسرمی.



 87   30، پياپی13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقيقات علوم قرآن و حدیث»پژوهشی فصلنامه علمی ـ 

 

ــ  احمــد،)بی  - ــی، یوســ  ب ــا(،بحران ــروت:الاادرر النجفياا  ماان الملتقااات اليوساافي   ت  دار ، بی

 لاحیاءالترا . المصطفی) (

، تحقی :محمد زهیر ب  ناصرالناصر، الجامع المسند الصحيحد(، 1422بخار ، محمد ب  إسماعی ،) -

 النجاه.دارطود بیروت:

، تحقی :سـید  طرائف المقال فی معرفا  طبقاات الرجاال   د(، 1410اصغر،)بروجرد ، سید علی -

 النجفی.المرعشیالذظمیميتبةآیةالله مهد  رجائی، قم:

 ، تحقی :خلیـ  المـی ، بیـروت:   المعتماد فای أصاول الفقاه     د(،1403محمـد بـ  علـی،)    بَصر ، -

 الذلمیه.داراليتب

، ، تحقی :عبـدالرزاد المهـد   معالم التنزیل فى تفسير القارآن  د(،1420بغو ، حسی  ب  مسذود،) -

 .الذربىداراحیاءالترا  :بیروت

، ة بزوائااد المسااانيد العشاارةإتحاااف الخياارة المهاار د(،1420بيــر،)ب  أبــیبوصــیر ، أحمــد -

 دارالوط . تحقی :أبوتمیم یاسر ب  إبراهیم، ریاض:

، تحقی :محمـد عبـدالرحم    أناوار التنزیال وأسارار التلویال     د(،1418بیضاو ، عبدالله ب  عمر،) -

 .الذربىداراحیاءالترا  :مرعشلی، بیروت

 الـدار  عبدالحمیـد حامـد، هنـد:   ، تحقی :عبـدالذلی  شعب الإیماان د(، 1423بیهقی، أحمد ب  حسی ،) -

 السلفیه.

ميتبـة   ، تحقی :محمـد فـياد عبـدالباقی، مصـر:    سانن الترماذي  د(، 1395ترمر ، محمد ب  عیسـی،)  -

 الحلبی.البابیومطبذةمصطفی

 اليویتیه.وزار  الأوقاف ، کویت:الفصول فی اصصول د(،1414جصا ، أحمد ب  علی،) -

 الذلوم إحیاء دار ، قم:ل الغروی  فی أصول الفقهي الفصولا(، 1363اصفهانی، محمدحسی ،)حائر  -

 ايسرمیه.

عبدالحسـی    ، تحقی :مبادئ الوصول إلی علم اصصولد(، 1404حلی)عرمه(، حس  ب  یوس ،) -

 ايسرمی.الأعرممحمدعلی بقال، قم: ميتب

-سـة ميس ، تحقی :محمدحسی  رضو ، قـم: معارج اصصولد(، 1403حلی)محق (، جذفر ب  حس ،) -

 بیت)ع(.آل

 المطبذةالذلمیه. ، حلب:معالم السنن: شرح سنن أبی داود د(،1351خطابی، حمد ب  محمد) -

 ، تحقی :عادل ب  یوس  الغراز ، عربسـتان: الفقيه والمتفقه د(،1421بغداد ، أحمد ب  علی،)خطیب -

 الجوز .اب  دار
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، ی شارح العاروة الاوثقی   الإجتهاد والتقليد من التنقايح فا  د(، 1410خوئی، سید ابوالقاسـم،)  -

 دارالهاد . تقریر:علی غرو  تبریز ، قم:

 .نا: بیجا، بیمعجم رجال الحدیث وتفصيل طبقات الرواةد(، 1413ـــــــــــــــــــــــــــ،) -

، تحقی :شـیخ شـذیب أرنـا،وط،    ساير أعالا  النابلا     د(،1405الدی  محمد ب  أحمد،)ذهبی، شم  -

 ميسسةالرساله. بیروت:

 للمریی .دارالذلم ، بیروت:اصعلا   م(،2002خیرالدی  ب  محمود،) زرکلی، -

 دارالمذرفه. ، بیروت:المبسوط د(، 1414سرخسی، محمد ب  أحمد،) -

، تحقی :محمـد حسـ  اسـماعی ،    قواطع اصدل  فی اصصاول  د(،1418سمذانی، منصور ب  محمد،) -

 الذلمیه.داراليتب بیروت:

، تحقیـ :علی  الطرائف فی معرف  مذاهب الطوائاف  د(،1400سید اب  طاووس، علی ب  موسی،) -

 .خیام :عاشور، قم

 .هجرت :، قم، تحقی :فیي ايسرمنهج البلاغ ، د(1414سیدرضی، محمد ب  حسی ،) -

ابوالقاسـم گرجـی،    ، تحقیـ : الذریع  إلی أصول الشاریع  لا(، 1348سیدمرتضی، علی ب  حسی ،) -

 .تهراندانشگاهانتشارات تهران:

 ، تحقی :سـید مهـد  رجـائی، قـم:    رسائل الشریف المرتضید(، 1405ــــــــــــــــــــــــــــــــــ،) -

 اليریم.دارالقرآن

 ، تحقی :أبوقتیبـه، ریـاض:  تدریب الراوي فی شرح تقریب النواوي تا(،الدی ،)بیسیوطی، جرل -

 دارطیبه.

 فه.دارالمذر ، بیروت:اص د(، 1410شافذی، محمد ب  إدری ،) -

 دارالأثار. جا:، بیجماع العلمد(، 1423ــــــــــــــــــــــــــــــــ،) -

 الحلبی.ميتبه ، تحقی :أحمد شاکر، مصر:الرسال د(، 1358ــــــــــــــــــــــــــــــــ،) -

 الذلمیه.داراليتب ، بیروت:المسند  د(،1400ــــــــــــــــــــــــــــــــ،) -

المقدسة،  المشهدالاسرمی التحقی ، تحقی :مرکزتمهيد القواعدتا(، الدی  ب  علی،)بیثانی، زی  شهید -

 دفتر تبلیغات اسرمی حوزه علمیه قم. قم:

 ميسسـة  ، تحقیـ : مسالک اصفها  إلی تنقيح شرائع الإسالا  د(، 1413ـــــــــــــــــــــــــــــــ،) -

 میه.ايسرميسسةالمذارف ايسرمیه، قم:المذارف

، تحقی :محمد حس  هیتـو،  التبصرة فی أصول الفقه د(،1403شیراز ، أبواسحاد إبراهیم ب  علی،) -

 دارالفير. دمش :
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ـــ،) - ــروت: طبقااات الفقهااا   م(،1970ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاس، بی ــان عب  ، تحقی :إحس

 دارالرائدالذربی.

مدرسی  حوزه علمیـه  :جامذه ، قمن فى تفسير القرآنالميزا ،د(1417طباطبایى، سید محمدحسی ،) -

 .قم

 .ناصرخسرو انتشارات :، تهرانمجمع البيان فى تفسير القرآن لا(،1372طبرسی، فض  ب  حس ،) -

 :بیـروت  ، تحقی :احمـد قصـیر عـاملی،   التبيان فى تفساير القارآن   تـا(، طوسی، محمد ب  حس ،)بی -

 الذربى.داراحیاءالترا 

نشـر   ، تحقی :محمدرضا أنصـار ، قـم:  العدة فی اصصول الفقهد(، 1417ــــــــــــــــــــــــــــــ،) -

 ستاره.

 ، تحقی :محمدباقر بهبـود ، تهـران:  المبسوط فی فقه الإمامي لا(، 1351ـــــــــــــــــــــــــــــــ،) -

 الميتبةالمرتضویه.

ــ  یــون ،)    - ــاملی، علــی ب  ، تحقی :محمــدباقر بهبــود ، تهــران:  مالصااراط المسااتقي د(، 1384ع

 الميتبةالمرتضویه.

مدرسی  حوزه علمیـه   جامذه ، تقریر:محمدتقی بروجرد ، قم:نهای  اصفکارتا(، عراقی، ضیاءالدی ،)بی -

 قم.

 ، تحقی :محمد عبدالسرم عبدالشافی، بیـروت: المستصفی د(،1413غزالی، أبوحامد محمد ب  محمد،) -

 الذلمیه.داراليتب

 ، تحقی :سید محمدحسی  رضو ، قـم: الوافي  فی أصول الفقهتا(، تونی، عبدالله ب  محمد،)بیفاض  -

 ميسسةمجمع الفيرايسرمی.

 :تهـران الـدی  حسـینی،   ، تحقیـ :میر جـرل  اصصول اصصالي  لا(، 1349کاشانی، محمدمحس ،)فیي -

 دانشگاه.چاپسازمان

 دارالغدیر. :، قمالعام  فی مسلل  الإمام التعجب من أغلاط  د(،1421کراجيی، محمد ب  علی،) -

 محمـد آخونـد ، تهـران:   ـ ـاکبـر غفـار   ، تحقیـ :علی الکاافی  د(،1407کلینى، محمـد بـ  یذقـو،،)    -

 .ايسرمیهداراليتب

 سمت.انتشارات ، تهران:تاریخ فقه و فقها لا(، 1382گرجی، ابوالقاسم،) -

، تحقی :ابوالحسـ   الکافی: اصصاول والروضا   شرح د(، 1382مازندرانى، محمدصالح ب  احمـد،)  -

 الميتبةايسرمیه. :شذرانى، تهران

 .الذربیدارإحیاءالترا  ، بیروت:بحار اصنوارد(، 1403مجلسی، محمدباقر،) -
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رسـولى  هاشـم   تحقی : ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول د(،1404ـــــــــــــــــــــــ،) -

 .ايسرمیهليتبدارا :محرتی، تهران

 مدرسی  حوزه علمیه قم. جامذه ، قم:درای  الحدیثلا(، 1385چی، کاظم،)مدیرشانه -

 دارالمذرفه. ، بیروت:مختصر المزنید(، 1410مزنی، أبوإبراهیم إسماعی  ب  یحیى،) -

دارإحیـاءالترا    ، تحقی :محمـد فـياد عبـدالباقی، بیـروت:    المسند الصاحيح تا(، مسلم، أبوالحس ،)بی -

 لذربی.ا

 الذلمی.المجل   الرحم  أعظمی، پاکستان:بیب، تحقی :حالجامعد(، 1403مذمر ب  راشد، أبوعروه،) -

 أمیرالميمنی )ع(.مدرسةايمام ، قم:القواعد الفقهي د(، 1411شیراز ، ناصر،)ميارم -

جامذـه   خراسـانی، قـم:  محمـدعلی کـاظمی   ، تقریـر: فوائاد اصصاول  د(، 1404نائینی، محمدحسی ،) -

 مدرسی  حوزه علمیه قم.

، تحقی :عبدالفتاک أبوغد ، المجتبى من السنن: السنن الصغرىد(، 1406نسائی، أحمد ب  شذیب،) -

 ايسرمیه.ميتب المطبوعات حلب:

التقریب والتيسير لمعرف  سنن البشاير الناذیر فای أصاول     د(، 1405نوو ، یحیى ب  شـرف،)  -

 الذربی.راليتا،دا ، تحقی :محمدعهمان الخشت، بیروت:الحدیث

 الوحیــد المجــدد الذرمــة ميسســة ، تحقیــ :الرسااائل الفقهياا د(، 1419بهبهــانی، محمــدباقر،) وحیــد -

 .ميسسةالذرمةالمجددالوحیدالبهبهانی البهبهانی، قم:
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Abstract 
The narrative principle “One who attains the truth has two rewards and the 

one mistaken has one reward” defined as "the theory of excuse" in this study, 

is a summary of a tradition on the authority of Amr b. ‘As and Abu Horayreh 

in the Sunni hadith books which has been mostly referred to in the field of 

ijtehad (practicing religious jurisprudence), proving the Mokhta`eh principle. 

This principle has been considered as acceptable by the Shiites. 

In the present paper, in order to define the reasons for Shiite scholars’ 

different approach to this principle, from rejection to acceptance and fame, 

its status among them from the time of Imams (PBUT) up to the 

contemporary era, has been studied.  Meanwhile before dealing with the 

verdicts of the Shia in this regard, the authenticity of the narration according 

to Ahl-al Sunnah has been proved primarily, and then their utilization of this 

principle has been elaborated in order to illustrate the scholastic environment 

of Islamic society in different centuries. 

The studies show that after  the complete separation of the concept of 

ijtehad  and analogy among Islamic Ummah, the excuse of the mistaken 

(ma’zuriat mokhti) was formally accepted in seventh century in Shia by 

Mohaghegh Helli and intellectual evidences were elaborated for it , which 

was completed and enforced by  jurisprudents of  the next generations. Then 

in 13th century, this actually Sunni principle was accepted, due to its 

coordination with the Shiite principles based on the Book, Sunnah and 

intellect. 
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